
هـر نـوع تبعیـض بـرای آمـوزش و
تحصیل کودکان ممنوع است

انجمن حمایت از حقوق کودکان:

بیانیه جمعی از انجمنهای حامیکودکان

بر لزوم فراهم آوردن زمینه آموزش رایگان برای همه
کودکان؛

 

هر ساله با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، احتمال دور ماندن
کودکان از چرخه تحصیل و آموزش، به نگرانی جدی خانواده کودکان و
فعالان حقوق کودک تبدیل میشود. حق مسلم تحصیل در بسیاری از
کنوانسیونهای بینالمللی که حقوق بشر را تعریف میکنند، از جمله
اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸)، کنوانسیون ژنو (۱۹۵۱)، کنوانسیون
بینالمللی رفع همه اشکال تبعیض (۱۹۶۵)، میثاق بینالمللی در
زمینه اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی (۱۹۶۶)، میثاق بینالمللی

حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) آمده و بر آن تاکید شده است.

بر اساس ماده سیام قانون اساسی و همچنین پیماننامه جهانی حقوق
کودک نیز که کشور ما از سال ۷۳ متعهد به اجرای مفاد آن شده
است، آموزش و تحصیل رایگان، حق بدون قید و شرط «همه» کودکان
است. خودداری بخشهای مختلف حاکمیت از حل مشکل ثبتنام کودکان چه
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به دلیل نداشتن اوراق هویتی و چه به دلیل شهریه گزاف خلاف
قوانین حداقلی حمایتی موجود از جمله قانون حمایت از اطفال و
نوجوانان و خلاف طرح فرمان رهبری در سال ۹۵ برای آموزش کودکان

اتباع و بدون شناسنامه است.

بازماندگی از تحصیل برای کودکان ایران و اتباع موضوعی نیست که
بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. استناد به آمار مسئولان رسمی
کشور نشان میدهد براساس مقایسه اطلاعات ثبت احوال و کودکان ثبت
نام شده در مدارس، ۱۶۰ هزار و ۴۷۹ کودک ۶ تا ۱۱ ساله ایرانی
(کودکان در سن ابتدایی) شرایط و وضعیت عادی داشتند اما مدرسه
نرفتهاند. به این آمار باید تعداد کودکان بدون شناسنامه و

کودکان اتباع را نیز اضافه کرد.

با وخیم شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در کشور ما، شرایط ویژه
کشور افغانستان و تسلط مجدد طالبان طی دو سال گذشته بر این
کشور ، جمعیت پناهندهها و مهاجران به طور چشمگیری افزایش پیدا
کرده است اما به دلیل نبود زیر ساخت لازم برای حداقلهای زندگی
آنان،متاسفانه خانوادههای مهاجر و افغانستانی روزگار بسیار سخت
و تلخی را میگذرانند. در همه این سالها تحصیل این کودکان در
کنار همه مشقتهای زندگی، با موانع و مشکلات بسیاری روبهرو بوده
است و در سال جاری شرایط ادامه تحصیل آنان به دلیل عدم همراهی

مسئولین بسیار سختتر از گذشته نیز شده است.

این در حالی است که نگاهی گذرا به کشورهای مهاجرپذیر  شبیه
کشور ما  نشان میدهد فهم و توافق مشترکی بین جامعه شناسان،
نهادهای مدنی، مربیان و سیاستگذاران بسیاری از این کشورها 
وجود دارد که آموزش و حضور در مدرسه نقش مهمی در تسهیل ادغام

کودکان پناهنده و بزرگسالان در جامعه میزبان ایفا میکند.

بیتوجهی به تحصیل کودکان، اخذ شهریههای گزاف، ایجاد موانع
بسیار اداری و بوروکراسی پیچیده برای ثبت نام کودکان اتباع و
کودکان بدون شناسنامه و تعلل در صدور مجوز تحصیل این کودکان،
گرفتار شدن خانوادههای اتباع در صفهای طویل در مراکز صدور مجوز
در گرمای تابستان، همراهی نکردن مدارس برای ثبت نام کودکان و
عدم ثبت نام از کودکانی که هیچگونه اوراق هویتی ندارند، همگی
زنگ خطری هستند برای آنکه در آینده ای نزدیک بر آمار کودکان

کار نیز افزوده شود.



این بیتوجهی به ثبت نام کودکان در حالی است که بر اساس بند “ت”
ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وزارت کشور مکلف شده
است که با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و
نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و
غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی،
درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام كند و از طریق
سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در
نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ماه
پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان
ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی  تحصیل رسیدهاند به

تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.

ما فعالان حقوق کودک و نهادهای مدنی مدافع حقوق کودکان هشدار
میدهیم، بیتوجهی آشکار به حق تحصیل کودکان به وخامت شرایط
ناگوار زندگی آنان دامن میزند. به همین دلیل از همه متولیان
امور مصرانه میخواهیم به وظایف خود در قبال تحصیل کودکان به
درستی عمل کرده و در فرصت باقیمانده شرایط ثبتنام کودکان را
تسهیل کرده و از تحمیل هزینههای گزاف آموزش بر خانوادهها
ممانعت به عمل آوردند تا همه کودکان بازمانده را به آغوش مدارس

بازگردانند.

 

اسامی انجمنهای امضا کننده:

۱-انجمن پرنده درخت کوچک

۲-انجمن حمایت ازحقوق کودکان

۳-انجمن پژوهشهای آموزشی پویا

۴-انجمن دوستداران کودک پویش

۵-انجمن حمایت از کودکان کار

۶-انجمن یاری کودکان در معرض خطر

۷-بنیاد مهر تاک

۸-جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان



۹-گروه تلاشگران یاری همدل

۱۰-گروه فرهنگی اجتماعی کیانا

۱۱-موسسه کنشگران اجتماعی فرزانه (زاهدان) ۱۲-موسسه درخت کوچک
زندگی( قزوین) ۱۳-موسسه مهروماه ۱۴-موسسه ندای ماندگار ۱۵-
موسسه یاریگران کودکان کار پویا ۱۶-موسسه نوید زندگی کوشا ۱۷-

موسسه انسان،دشواری وظیفه
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عکس تعدادی از تبعیدیهای اهل مهاباد و بوکان در شهر دامغان در
استان سمنان.

از تاریخ و محل دقیق عکس، اطلاعی در دست نیست

 

تنبیه یا مجازات جمعی و خانوادگی – مجازات کل یک گروه به دلیل
اقدامات عضو یا اعضای آن گروه [1] – در حکومت جمهوری اسلامی
ایران به مدت چند دهه به انواع مختلف اجرا شده است تا هزینه
مخالفت و میزان بازدارندگی فعالیتهای مخالفان را افزایش دهد.
تهدیدها، بازداشتها، زندان، ایجاد فشار برای همکاری با حکومت،
محرومیت از تحصیل و فشار اقتصادی بر خانوادههای فعالان سیاسی،
اجتماعی، و مدنی و حتی خبرنگارانی فعال خارج از ایران به دلیل
تداوم اینگونه فشارها و محرومیتها، به واقعیت زندگی تبدیل
رُدهای ایران، گاهی اوقات به صورت شدهاند [2]. مجازات جمعی ک
مرگبار، اغلب کمتر گزارش شده و یا حتی نادیده گرفته شده است.
به عنوان مثال، کشتار روستای قارنا در سال ۱۳۵۸ موردی از تنبیه
جمعی بود که منجر به کشته شدن بیش از چهل غیرنظامی در ردههای
سنی مختلف شد. این افراد در این روستا به دلیل نزدیکی آنها به
رُدی توسط سپاه پاسداران، محل درگیری مرگبار با یک گروه مسلح ک
کشته شدند [3]. این کشتار در دوران بحران سیاسی همراه با



رُدی رخ افزایش درگیریهای مسلحانه بین دولت و نیروهای مخالف ک
داد [4]. اما سایر اشکال تنبیه خانوادگی، مانند تبعید انبوه
ـُرد در سـال ۱۳۶۲ و سـختیهای اجتمـاعی و خانوادههـای فعـالان ک
اقتصادی که بر آنها تحمیل شد، تقریباً بهطور کامل نادیده گرفته

شدهاند.

در سـال ۱۳۶۲، همـانطور کـه در گـزارش مهرمـاه ۱۳۶۲ فدراسـیون
بینالمللی حقوق بشر (FIDH) تخمین زده شده است، بین ۱۳۰۰ تا
رُد بدون محاکمه و اطلاع قبلی به زور تبعید شده و تقریباً ۱۵۰۰ ک
دو سال در شرایط سخت زندگی کردند. طبق این گزارش، تا ۱۸ شهریور
همان سال حدود ۳۰۰ خانواده به این طریق تنبیه جمعی شدند. ۹
خانواده در ماه مارس (برابر با ۱۰ اسفند ۱۳۶۲ تا ۱۱ فروردین
سال ۱۳۶۲) از سقز به پولادشهر و ۴۳ خانواده در ۲۴ خرداد از
مهاباد به رفسنجان، دانوجان، یزد و سمنان تبعید شدند. همه این
شهرها بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از محل زندگی خانوادههای تبعیدی

فاصله داشتند [5]. 

بر اساس تحقیقات بنیاد عبد الرحمن برومند، برای حقوق بشر در
ایران (بنیاد برومند)، افراد تبعید شده، خانوادههای زندانیان
رُد، افراد رُد و افراد وابسته به احزاب اپوزیسیون ک سیاسی ک
رُدنشین و چندین نفر که نه فعال سیاسی بودند و سرشناس شهرهای ک
رُد بودند را شامل میشد. بنیاد نه وابسته با احزاب مخالف ک
برومند با چندین نفر از قربانیان یا شاهدان عینی تبعیدها
اجباری، به ویژه از شهرهای مهاباد و بوکان به شهر دامغان،
مصاحبه کرده است. شهادتهای آنها نشان میدهد که با وجود عدم
مشارکت آنها در فعالیتهای سیاسی، سختیهای زیادی به خانوادههای
رُد در نتیجه این تبعید اجباری تحمیل شده است. در چندین ک
شهادت، قربانیان تبعیدها را بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ گونه

اتهام یا حکمی توصیف میکنند.

آقای محمد فرهاد زاده، اهل بوکان، در زمان تبعید خانوادهها از
بوکان به دامغان، ۱۵ سال سن داشت و دانش آموز بود. در اوایل
سال ۱۳۶۲، چند ماه قبل از تبعید خانوادهها، عمویش که پیشمرگه
رُدستان ایران (کومله) بود، کشته شد سازمان انقلابی زحمتکشان ک
[6]. آقای فرهادزاده تجربه خود در دوران تبعید را این گونه

توصیف کرد (مصاحبه با بنیاد برومند –  ۵ بهمن ۱۳۹۹):

در اوایل تیرماه ۱۳۶۲، یک خودروی پیکان آبی رنگ که همه مردم



شهر میدانستند متعلق به وزارت اطلاعات است، [فردی] نامهای به
پدرم داد که در آن نوشته شده بود پسر شما، خالد فرهادزاده، یکی
از آنها [یک ضد انقلاب] است و علیه جمهوری اسلامی اسلحه برداشته
است و ما از شما میخواهیم که او را به برگشتن تشویق کنید و با
او صحبت کنید تا به آغوش اسلام برگردد و زیر سایه اسلام زندگی
کنند. در آن نامه همچنین نوشته شده بود اگر فرزند شما برنگردد،

عواقب آن را خواهید دید.

 یک بار ساعت ۸ شب، ۱۰ مامور به خانه ما هجوم بردند و سعی
کردند ما را با خود ببرند. من توانستم فرار کنم و خودم را به
پدربزرگم که یکی از بزرگان و معتمدین بوکان بود… آن شب دهها
پاسدار به همین ترتیب به خانههای حدود ۲۵ یا ۳۰ خانواده رفتند
و همه آنها را به دامغان تبعید کردند. اکثر این خانوادها تا
آنجا که من میدانم فرزندانی داشتند که از اعضای کومله یا حزب
رُدستان ایران بودند. این خانوادهها فقط توانستند دمکرات ک
وسایل شخصی محدودی مانند مقداری لباس را با خود ببرند. ابتدا
آنها را سوار خودروهای سپاه کردند و سپس حدود ساعت سه بامداد

با اتوبوس به دامغان منتقل شدند.»

در چندین مورد، خانوادههایی که تبعید شدند، نه اطلاعی از محل
انتقال خود داشتند و نه زمانی برای آماده شدن داشتند.

زانیار [7]، فرزند یکی از تبعید شدگان و اهل مهاباد، در زمان
تبعید خانوادهها از مهاباد به دامغان، دانش آموز دوره ابتدایی
بود. چهار تن از برادران این کودک در آن زمان عضو کومله بودند.

زانیار گفت (مصاحبه با بنیاد برومند – ۱۴ آبان ۱۳۹۹):

«در شهر خبر اعدام و اینکه چه کسانی اعدام شدهاند پخش شده بود
(توضیحات در پاورقی 4). بعد از یکی-دو روز ، یک نفر به خانه ما
آمد و به ما گفت که پدرم را به همراه چند نفر دیگر با اتوبوس
تبعید کرده اند. ما نمیدانستیم او چگونه تبعید شده و به کجا
تبعید شده است. هیچ وقت و زمانی به آنها ندادند که به ما اطلاع
دهند که کجا منتقل میشوند. ما حتی فرصتی برای خداحافظی با آنها
نداشتیم.» خانوادههای تبعید شده از اینکه چه مدت از خانههایشان
دور خواهند شد یا اینکه خانه هایشان بعد از بازگشتشان سالم
میماند یا خیر، بی اطلاع بودند. به گفته آقای فرهادزاده: «چندین
خانه تبعید شدگان در بوکان مصادره و تبدیل به مقر سپاه شد و
چندین خانه دیگر غارت و ویران شد و برای این خانوادهها



داراییهای کمی به اسم خودشان باقی ماند.»

چندین شاهد به بنیاد برومند گفتند که پس از ورود به دامغان،
آنها در یک شرایط بد برای زندگی اسکان داده شدند، از جمله
مجبور شدند که همراه با بقیه خانوادههای تبعیدی در یک مدرسه
متروکه زندگی کنند. خانم حفصه دباغی، اهل مهاباد است که در
زمان تبعید خانواده از مهاباد به دامغان به مدت  ۲۰ تا ۲۲ ماه،
معلم دوره ابتدایی بود، در مصاحبه با بنیاد برومند (۱۳ دی
۱۳۹۹) گفت  خانوادهها در طول مدت اقامت خود در دامغان هیچ گونه

غذا، آذوقه یا کمک مالی دریافت نکردند.

آقای علی کریمی اهل مهاباد است که در زمان تبعید خانوادهها از
مهاباد به دامغان، پیشمرگه کومله بود. خانواده آقای کریمی از
هواداران فعال این حزب در مهاباد بودند. خواهر آقای کریمی،
نرمین کریمی، در ۱۱ آبان ۱۳۶۲ در زندان ارومیه اعدام شد. آقای
کریمی که پدر و مادرش هر دو دستگیر و به دامغان تبعید شدند، به

بنیاد برومند گفت (مصاحبه با بنیاد برومند – ۵ بهمن ۱۳۹۹):

«آنها را به دامغان برده بودند و چند روزی در آنجا در زندان
نگه داشته بودند تا اینکه مدرسهای را برایشان پیدا کرده بودند
و آنها را در آنجا اسکان داده بودند… سه تا چهار روز اول را در
زندان گذراندند و بعد یک مدرسه را برایشان تخلیه کردند و همه
آن خانوادهها مثل حیوانات در آن مدرسه اسکان داده شدند. در

کلاسها آشپزی میکردند، میشستند و زندگی میکردند.»

این شرایط زندگی همراه با فشار روحی ناشی از تبعید، مخصوصا
تمرکز کودکان و دانشآموزان بزرگتر را برای تحصیل دشوار کرده
بود. آقای فرهادزاده در این مورد اظهار داشت: «دیگران هم مثل
من بودند و سایر نوجوانانی که هم سن و سال من بودند و تبعید
شده بودند، در آن دوران به دلیل فشار روانی نتوانستند خوب درس
بخوانند… از نظر تحصیلی هم مثل من بودند. با این حکمها همه ما

را از زندگی عقب انداختند و فلج کردند.»

در دامغان، خانوادهها همچنین با خصومت و تبعیض از سوی مردم
محلی دامغان مواجه شدند. زانیار تجربه تبعیض در دامغان را
اینگونه توصیف کرد: «طبیعتا در آن لحظه برای ما بسیار سخت بود
که این خبر را شنیدیم و ما نمیخواستیم خانه و شهر خود را رها
کنیم. ولی مجبور بودیم که این کار را بکنیم. برای ما بسیار



دردناک و عذاب آور بود. ما هیچ وقت خارج از مهاباد را ندیده
بودیم و غربت را ندیده بودیم. و ما را به جایی میبردند که
تبلیغات منفی بسیاری را بر علیه ما کرده بودند و کسی ما را در
آنجا نمیخواست. مرتب به ما بی احترامی میشد. این مسایل شرایط

را بسیار سخت میکرد.»

 در برخی موارد، این خصومتها پاسخ ترس به تبلیغات منفی بود که
از سوی دولت درباره تبعیدیان پخش میشد. به گفته زانیار:

«در آن زمان جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند مردم را برای
رُدستان گردآوری کند تبلیغات بسیاری را بر علیه مردم سرکوب ک
رُد به راه انداخته بود و آنها را وحش و درنده و جلاد و سربُر ک
معرفی کرده بود. و ذهنیت مردم شهرهای دیگر را کاملا نسبت به
رُدها رُد عوض کرده بودند. همگی تصور آن را داشتند که ک افراد ک
درنده و شرور هستند. من در مدرسه کسی که در کنارم مینشست از من
وحشت داشت. بعدها که با همدیگر دوست شدیم به من میگفتند که
رُد شبیه به رُد داشتند این بود که ک تصویری که در مورد ک

آدمیزاد نیست و شکل و قیافهای متفاوت با آدمیزاد دارد.»

رُدهای تبعيدی با سوء قصد فیزیکی و محرومیت از در مواردی، ک
خدمات پزشکی مناسب هم مواجه شدند. به گفته خانم دباغی:

«یک بار هم در خیابان یک ماشین من را زیر گرفت. البته این
اتفاق برای برخی دیگر از تبعیدیها هم افتاد. حتی پزشکها هم به
خاطر تبعیدی بودن ما، تا مدتها به ما توجه نمیکردند… اینکار را
حزباللهیها میکردند. آن روزی که ماشین به من زد دقیقا نمیدانم
که چه اتفاقی افتاد… وقتی ماشین به من زد من به پشت افتاده
بودم و بیهوش شده بودم. من در بیمارستان به هوش آمدم… تنها این
اولین بار نبود که تصادف برای من روی میداد برای تبعیدی دیگر
نیز این اتفاق پیش آمده بود. پلیس به من گفت که آیا شکایتی
دارم… من با خود فکر کردم اگر الان از او شکایت کنم او حزباللهی
است و بار دیگر من را میکشد… من در بیمارستان نماندم و از من
عکسبرداری کردند ولی داخل بدنم و کلیههای من را چک نکردند و با

ما تبعیدی ها مانند انسانهای عادی رفتار نمیکردند.»

تعبیدیها به سختیهای شغلی و اقتصادی هم برخورد کردند. به گفته
زانیار:

«… پدرم که کارمند اداره آب بود تا ۳ تا ۴ ماه اجازه [کار]



نداشت و افراد دیگر نیز به همین صورت بودند. آنچه که در این
مدت بسیار امیدوار کننده و خوشایند بود حمایت افراد در آنجا
بود. افرادی که توان مالی داشتند از سایرین حمایت مالی
میکردند. یکی از افرادی که ما را در این مدت بسیار کمک کرد
[آقایی] بود [که در آن زمان] در مهاباد مغازه داشت و وضعیت
مالی خوبی داشت. در دامغان ایشان یک دستگاه باسکول خریده و
پدرم را مسئول دستگاه باسکول کرد و به او حقوق میداد. من که در
اوقات بیکاری تابستان بودم با آقای دیگری [او هم تبعیدی بود]
که آشنای ما بود مشغول کار دیگری شدیم. [آقایی که باسکول خریده
بود] یک ماشین هندوانه و یک ماشین خربزه برای ما خرید و در
کنار دستگاه باسکول قرار داد و به ما گفت که آنها را بفروشیم.
هزینه اولیه را به او داده و سود را برای خودمان نگه داریم. به
این وسیله توانستیم هزینه چند ماه اولیه خود را تامین کنیم و
بعد از آن پدرم دوباره توانست به سر کار خود برگردد. در آن
زمان شهرستان دامغان فکر میکنم واحد جداگانهای به نام آب و

امور آب نداشت.  بنابراین پدرم در شهرداری مشغول به کار شد.»

اما با گذشت زمان، برخی از قربانیان از بهبود روابط با مردم
دامغان خبر دادند. خانم دباغی اظهار داشت: «اوایل مردم و
مسئولان شهر دامغان از ما میترسیدند… اما با تمام سختیهای تبعید
ما در آنجا آرامش بیشتری نسبت به مهاباد داشتیم. دیگر خبری از
بگیر بگیر شبانه نبود و شبها از پاسدارها نمیترسیدیم که به
خانه ما حمله کنند و ما را با خود ببرند. مردم دامغان هم بعد
از مدتی با ما ارتباط برقرار کردند و گاهی برای ما غذای نذری

میآوردند.»

 



مهاباد و بوکان واقع در استان آذربایجان غربی، بیش از ۸۰۰
کیلومتر با دامغان فاصله دارند.

 

رُد در سال ۱۳۶۲ انعکاس بدیهی است که تبعید گروهی خانوادههای ک
دهنده مسئله گستردهتری از سرکوب اقلیتهای اتنیک در ایران است
که تا امروز ادامه دارد. این مورد فراموششده همچنین یک ارتباط
محتمل بین اجرای تنبیه جمعی توسط جمهوری اسلامی ایران و ثبات
کشور را نشان میدهد. موارد تاریخی فوق الذکر از مجازات دسته
جمعی در ایران، علاوه بر تبعیدهای سال ۱۳۶۲، در دورههای بی
ثباتی شدید سیاسی اجرا شده که در طی آن حکومت تهدید جدی

نیروهای مخالف را احساس میکرده.

از لحاظ تاریخی، مجازات دسته جمعی توسط دولتهای تمامیخواه به
عنوان یک تاکتیک ایجاد وحشت و یک اقدام در مقابل اعمالی که
دولتها آن را مقابله با حکومت میدانستند اجرا شده است. برای
مثال، تحت حکومت استالین در اتحاد جماهیر شوروی، مجازات
خویشاوندی به عنوان نوعی از مجازات دسته جمعی برای هدف قرار
دادن بستگان دشمنان سیاسی اجرا میشد. خانوادههای مخالفان به
گولاگ (اردوگاههای کار اجباری اتحاد جماهیر شوروی) فرستاده
شدند، زیرا حکومت شوروی، بستگان دشمنانش را نیز مسئول میدانست
Sippenhaft و مجازات میکرد [8]. به طور مشابه، استفاده از
(مجازات مسئولیت خویشاوندی) در آلمان نازی که خانواده شهروندان



آلمانی را که مرتکب اقداماتی علیه حکومت شده بودند را مسئول
میدانست. در نتیجه اعضای این خانوادهها زندانی و یا کشته
میشدند، یا از فرصتهای شغلی و آموزشی، و حتی تابعیت آلمان
محروم میشدند [9,10]. اجرای یک نوع مجازات شدید و گسترده در
ـُرد، بازدارنـده ایـران از طریـق جابجـایی دسـته جمعـی مـردم ک
استراتژیک مشابهی بود که هدف آن جلوگیری از اقدامات مخالفان

رژیم بود.

مجازات دسته جمعی صراحتاً بر اساس قوانین بین المللی ممنوع
است، همانطور که کنوانسیونهای ژنو ۱۳۲۸ و پروتکلهای الحاقی
۱۳۵۶ اجرای مجازات عمومی علیه یک جمعیت را به دلیل اعمال فرد
یا افراد ممنوع میکند. ماده ۱۰۳ قوانین حقوق بشر کمیته بین
المللی صلیب سرخ صراحتاً مجازات دسته جمعی را ممنوع میکند، به
گونهای که «هیچ کس را نمیتوان به جرمی محکوم کرد مگر بر اساس
مسئولیت کیفری فردی» و مجازاتهای دسته جمعی از طریق «تحریمها و
هر نوع آزار و اذیت توسط پلیس یا غیره» نیز ممنوع است [12].
اجرای این نوع مجازات ناقض حق آزادی، امنیت شخصی و حق محاکمه
عادلانه است [13]. با توجه به نقض صریح قوانین بینالملل توسط
جمهوری اسلامی ایران در مواردی مانند تبعیدها سال ۱۳۶۲، اذعان
به آسیبهایی که به قربانیان وارد شده است ضروری است. توجه به
موارد مجازات دسته جمعی در گذشته  اولین گام در جهت پاسخگو
کردن ناقضان حقوق بشر، ایجاد یک مسیر دادخواهی برای قربانیان و

حفاظت از جمعیتهای آسیب پذیر در آینده است.

 



عکس تعدادی از تبعیدیهای اهل مهاباد و بوکان جلو چشمه علی
دامغان در استان سمنان.

از تاریخ عکس اطلاعی در دست نیست.
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ندای آزادی: مجموعه گزارش بالا از ایمیل ارسالی توسط بنیاد
عبدالرحمن برومند برگرفته شده است. 

مرگ جواد روحی در زندان، تجاوز
به حق حیات است

سازمان عفو بین الملل
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سازمان عفو بینالملل در بیانیهای «مرگ
جواد روحی، جوان معترض حین بازداشت شده
خودسـرانه» را تاییـدی دیگـر بـر «تجـاوز
نفرتانگیز مقامهای جمهوری اسلامی ایران به
حق حیات» در جریان نقص گسترده حقوق بشر
خواند و تاکید کرد که پرونده جان باختن این معترض زندانی باید

«به طور موثر و مستقل» مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این بیانیه، تاکید شده است که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا
جـواد روحـی را در معـرض «ناپدیـدسازی قهـری و شکنجـه و دیگـر
بدرفتاریها» قرار دادند تا او را وادار به «اعتراف اجباری»
کنند و تا ۶ هفته «با مخفی نگهداشتن سرنوشت او و محل نگهداریش»
او را در معرض ناپدیدسازی قهری قرار دادند در حالی که طی این
مـدت، ایـن جـوان معتـرض «در سـلول انفـرادی بازداشتگـاه سـپاه

پاسداران» محبوس بود.

عفو بینالملل همچنین به نقل از منابع مطلع و اطلاعاتی که
گردآوری کرده است، افزود: «جواد روحی در دوره بازداشت، مورد
ضرب و شتم شدید» قرار گرفته بود، و نیروهای امنیتی جمهوری
اسلامی با ضربات «شلاق از جمله بر کف پا و حین بستن به تیرک» و



همچنین «شوک الکتریکی» و «گذاشتن یخ روی بیضههاش» او را مورد
شکنجه قرار داده بودند.

در بیانیه عفو بینالملل همچنین تاکید شده که «نیروهای سپاه
پاسداران» در بازداشتگاه «بارها اسلحه را به سوی سر جواد روحی
نشانه رفته و تهدید کرده بودند که در صورت عدم اعترافات اجباری

به او شلیک» میکنند.

در بخشی از بیانیه عفو بینالملل آمده است که جواد روحی در اثر
این شکنجهها و دیگر بدرفتاریهای انجام شده با او در حین
بازداشت دچار جراحت و بیماریهای متعدد از جمله «بیاختیاری
ادرار، ناراحتی گوارشی و اختلال حرکتی و گفتاری» شد اما مقامهای
مسئول او را از دسترسی به درمان و مراقبتهای پزشکی محروم

کردند.

این بیانیه همچنین محاکمه جواد روحی در دادگاه انقلاب ساری را
«محاکمه به شدت ناعادلانه» و مبتنی بر «اعترافات اجباری ناشی از
شکنجه» خواند و تاکید کرد که این جوان معترض در جریان محاکمه
که «فقط طی یک جلسه کمتر از یک ساعته» خود، از دسترسی به وکیل
مستقل و انتخابی محروم بود با این وجود حتی دیوان عالی کشور

نیز حکم صادره از دادگاه انقلاب را نقض کرد.

عفو بین الملل با اشاره به «امتناع مداوم مقامهای جمهوری اسلامی
ــوک در ــای مشک ــط مرگه ــل و شرای ــه دلای ــیدگی ب ــران از رس ای
بازداشتگاهها»، افزود که موارد متعددی از مرگهای مشکوک در
زندانهای ایران را از سیزده سال پیش تاکنون مستند کرده است که
شامل مرگهای ناشی از «استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشکآور»
و «شکنجـه»، «محرومیـت از دسترسـی بـه مراقبتهـای بهـداشتی» و

بدرفتاری نیروهای حکومتی علیه زندانیان بوده است.

در بیانیه عفو بینالملل تاکید شده است که همه مقامها و کسانی
که براساس حقوق بینالملل «مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه
جواد روحی» هستند باید طی یک دادرسی عادلانه «مورد بازجویی

کیفری» و «بازخواست» قرار گیرند.

این سازمان بینالمللی حقوق بشری همچنین از همه کشورهای جهان
خواست تا «اصل صلاحیت قضایی جهانی» را در مورد همه «مقامهای
جمهوری اسلامی ایران که به استناد قوانین بینالمللی مظنون به
جنایات و موارد نقض شدید حقوق بشر» و ارتکاب «ناپدیدسازی قهری



و شکنجه و سایر بدرفتاریها» هستند، اعمال کنند.

 

برگرفته از سایت ایران فردا

جمعه 10 شهریور 1402

در مـورد اطلاعیـهی “بلـوک متحـد
سوسیالیستی”

هراس از اعلام تشکیل یک حزب سنتی!

مهران زنگنه

در زیر به خواست تشکیل بلوک سوسیالیستی  به شکل مختصرپرداخته
شده است. نویسندگان همان حرفی را میزنند که همه، از محافل یکی
دو نفره گرفته تا جریانهای بزرگتر میزنند! خواست وحدت این جمع
را میتوان خواست قدرت تلقی کرد و در یک جمله خلاصه کرد: حول ما
جمع شوید.  از این رو خواست تشکیل بلوک دعوت به وحدت نیست بلکه
دعوت به پذیرش روابط قدرتی است که نویسندگان در مرکز ثقل آن
قرار دارند. خواست وحدت از مجرای تعامل میگذرد و موازین وحدت

نتیجه تعامل است

-—————————————

طبعا باید انتشار اعلامیهای که تحت عنوان «اطلاعیه
کمیتـه مـوقت همـاهنگی بـرای ایجـاد “بلـوک متحـد
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سوسیالیستی”» (منبعد اطلاعیه) منتشر شده است، را
مثبت تلقی کرد! نه بواسطهی الگوی سنتی کار، نه
بواسطهی مفاد برنامهی موقت و نه به خاطر این یا
آن نکتهی مثبت در آن بلکه باید آن را فقط به خاطر
یک کلمه در عنوان آن یعنی «متحد» مثبت تلقی کرد!

در کلمهی جادوئی مذکور خواست وحدت نیروهائی به
بیان میآید که بدون وحدتشان انقلاب آتی حداقل با
عزیمت از تناسب قوای فعلی میتوان گفت محکوم به

شکست است!

در واقع آنچه در این چند جملهی اخیر ذکر شد به
احتمال قریب به یقین مورد اجماع همهی سوسیالیستها
است! مشکل اما این است که چنین اطلاعیهای ارزش
عملی ندارد علیرغم اینکه احتمالا در مورد خواست
اصلی که آن را میتوان خواست «وحدت» تلقی کرد،

اجماع وجود دارد!

چرا؟ این اطلاعیه باز بدون توجه به موانع وحدت
نـوشته شـده اسـت! در گفتـاری در کلابهـاوس (اتـاق
روایژ) با عنوان «مارکسیسم چند صدائی، قدرت و
وحدت» نه به تمام موانع، بلکه به چند مانع اشاره

کردهام! (لینک زیر)

همانطور که آنجا اشاره شد متاسفانه باید باز
اطلاعیه مورد بحث را در کنار برنامههای رادیکال
جادوئی مکرر نوشته شده در طول چند دههی اخیر
گذاشت! در اطلاعیه یک ویژگی میتوان دید: سطح نازل
آگـاهی و تخیـل مبتکریـن. «آموزگـارانی» کـه ایـن
اطلاعیه را نوشتهاند خودشان نیاز به آموزش دارند!

اطلاعیه نشانی از زمان و مکان ندارد! بیائیم آن را
به یکی از زبانهای رایج (بگوئیم عربی یا انگلیسی)
ترجمه کنیم و به عنوان کلمهی عراق یا آمریکا را
بیافزائیم! و بنویسیم «اطلاعیه … در عراق (یا در
آمریکا)»! جز دو کلمهی سلطنت و اسلام در بند دوم،
کدام کلمه یا مفهوم، کدام خواست را باید تغییر
داد؟ یا با این تغییر نام چه چیز باید به اطلاعیه



افزود یا کم کرد؟ هیچ! تعجبی ندارد، «نتایج» اصول
آمـوزهای (دکترینـی) و آن هـم دکتریـن مارکسیسـم
عامیانه خلاصه و به عنوان برنامه ارائه شدهاند!
کاری که هر کس میتواند بدان صورت بدهد اگر با
الفبای مارکسیسم آشنا باشد (در اینجا حتی نوع
مارکسیسم نیز مطرح نیست)! در حالیکه نقطهی عزیمت
هر نقد رادیکال اجتماعی و خواستهای ناشی از آن،
حداقل در دریافت مارکسی، نه اصول بلکه واقعیت
است، در این برنامه به هیچ رو ساخت اجتماعی ایران
politische «و آرایـــش قـــوا در «تمـــوج دورهای
Konjunktur فعلـی و احتمـالا آتـی در سـطح ملـی و
بینالمللـی بازتـاب نیافتهانـد و فقـط سـرمایهداری
جهان مورد توجه در  تاریخی  بودن یا ویژگی دوران 
واقع شده است! با تساهل میتوان گفت یک سلسله
خواست صورتبندی شدهاند که میتوانند در سراسر جهان
مطرح بشوند و در طول قرن گذشته بارها در سطح جهان
و در چنـد دهـهی اخیـر در اپوزیسـیون بـرای ایـران
نوشته شدهاند، اگر چه میتوان با قطعیت گفت ربط

مستقیمی به ایران ندارند!

کمونیست یا سوسیالیستی کیست که به جمع پذیرفته
میشود؟ جواب اطلاعیه: «تنها شرط توافق بر سر مبانی
نظری مشترک و مبارزه عملی» است. «مبانی مشترک
نظری» یعنی وحدت نظری (که شرط مارکسیسم تکصدائی
روسی است) بدل به شرط ورود به محفل شده است!
 دقیقا آنچه مانع وحدت در جنبش سوسیالیستی است و
فقط مبین یک دریافت و تفسیر اتوریتر از مارکس است

شرط ورود به بلوک شده است!

از آنجا که این مبانی ارائه نشدهاند، طبعا باید
پرسید چه کسی قرار است این مبانی نظری را تعریف
کند؟ و چگونه بر سر آنان توافق صورت میگیرد؟
جوابی صریح موجود نیست! احتمالا بر حسب سنت این
نوع مارکسیسم، یکی از نسخ مارکسیسم روسی/ارتدکس،
حزبی مبانی موجودند و ما باید طبق صورتبندی رایج

آنان را به صورت «خلاق» به کار ببندیم!

چگونه توافق صورت میگیرد؟ مکانیسم تولید توافق



چیست؟ معلوم نیست! منظور اما معمولا بر حسب تجارب
گذشته احتمالا این است که هر کس میخواهد در این
جمع فعال بشود باید نظرات ضمنی و صریح ارائه شده
و رهبری مبتکرین را بپذیرد! (تا کنون چنین بوده
است! در اطلاعیه چیزی نیامده که دلالت بر غیر آن
بکند! جز واژهی موقت که مبهم است! معمولا در جهان
به اصطلاح «سوم» انسان با آگاهی نسبی در مورد
تاریخ این جوامع کهیر میزند وقتی واژهی موقت را
در حوزه سیاست کلان میشنود! «موقت» در بیشتر موارد
اسم رمز دورهای است که روابط قدرت قرار است در آن

تثبیت بشوند!

باید گفت این برنامه اصولا آنقدر کلی است که از
فرط کلی گوئی بی معنی میشود! این امر انسان را
وامیدارد که به آن به عنوان نتایج یک گفتمان
«محض» قدرت نگاه کند! گفتمان قدرت چه کسی؟ نامی
وجود ندارد. چه چیز موجب عدم ذکر نامها شده است؟
اهمیت نامها در این است که انسان از روی نامها کم
و بیش و احتمالا درمییابد که خواست قدرت چه کسی
(چه کسانی یا کدام جریان) مطرح است! این امر باید
مخفی بماند تا تمام فعالیتهای آنان که چیستی و
کیستی آنان را روشن می کند، در محاق بماند و به
این ترتیب گفتمان قدرت این افراد در گذشته دیده

نشود!

از پیش میتوان گفت فصل مشترک مبتکرین نیاز به
سیاهی لشکر برای تحقق خواست قدرتشان است! سه حالت
دارد: ۱) عناصر مبتکر منفردند ۲) ترکیبی از عناصر
حزبی و منفردند هستند ۳) عناصر حزبیاند! احتمال
حالت سوم کم است! مگر اینکه بپذیریم این یا آن
حـزب بواسـطهی بحـران نفـوذ میخواهـد چیـزی شـبیه
کنفدراسـیون دانشجـوئی تولیـد کنـد و تـوان آن را
ندارد خواستش را به طور مستقیم پیش ببرد! دومی
الگوی رایج تمام تشکلهائی است که پیشوند «هم»
دارند و باز همچون در کنفدراسیون دانشجوئی شکاف
بین روابط قدرت واقعی و صوری در آنان قابل مشاهده
است! در حالت ۱ یعنی مبتکرین منفرد، بلافاصله به



این شبهه دامن زده میشود که این قدمی در راه
تشکیل یک حزب سنتی دیگر است و یا میخواهند در
روند بازیهای سیاسی دست بهتری داشته باشند. انسان
به این نتایج می‌رسد اگر بپرسد چرا این افراد به
احزاب و تشکلهای موجود نمیپیوندند؟ یا چرا از این

تشکلها خارج شدهاند؟

وحدت ضروری است! وحدت محصول تعامل بین افراد و
جریانـات اسـت! ایـن رونـد را بایـد سازمـان داد و
موانع آن را باید برداشت و نه از پیش یک برنامه
عملا تمام شده در ابتدای روند ارائه کرد که باید
محصول و نتیجهی تعامل در روند باشد! راه حل در
ایجاد یک شبکهی وحدت است! در این شبکه باید فقط
یک خواست مطرح بشود! خواست وحدت! نه مبانی نظری و
نه خواستهای برنامهای حزبی (همچون در اطلاعیه)!
مسـئله اصـلی گسسـت از مارکسیسـم اتـوریتر روسـی و
اتفاقا بر خلاف اطلاعیه گسست از خواست توافق در وجه
نظری مطرح است! مسئله تولید مکانیسم تولید اجماع
یا حل مسئلهی قدرت است که منوط به انکشاف تشکلها
و تعامل بین جماعت گرد آمده در آنان و به ترتیب
تعامل بین اجزاء ساختی است! چتری که ادعا میشود
فراحزبی است، فراحزبی نیست، بلکه حزبی، حداکثر و
در بهترین حالت یک حزب سنتی جدید است که عملا و در
بنیاد تفاوتی با سایر احزاب ندارد و یا نخواهد
داشت! حداقل باید این پرسش را در ذهن داشت آیا
این اطلاعیه اعلام حزب کسانی نیست که حتی از اعلام
حزب هراس دارند؟ الگوی نخنمای پیشبرد خواست یعنی
تشکیل یک بلوک از بالا با اعلام موازینی که حداقل
به صورت موقت «باید» پذیرفت، نمونهی تقرب سنتی
مبتکریـن بـه مسائـل اسـت! بایـد بـا ایـن الگوهـا
خداحافظی کرد! تناقضی که در اطلاعیه وجود دارد
عبارت از: خواست وحدت بدون برداشتن موانع سیاسی-

تئوریک وحدت است!

لینک گفتار «مارکسیسم چندصدائی، قدرت و وحدت»:

https://www.clubhouse.com/room/MKvJ0VKX?utm_medium=ch_room_m

https://www.clubhouse.com/room/MKvJ0VKX?utm_medium=ch_room_mr&utm_campaign=sbh2h8LINo5iILKFErgpTQ-858769


r&utm_campaign=sbh2h8LINo5iILKFErgpTQ-858769

لینک دو مقالهای که در گفتار به آنان اشاره میشود:

بررسی آرایش نیروهای سیاسی در روند جاری و بحران روامندی
https://www.azadi-b.com/?p=32405

شکاف بین نسلها و انقلاب آتی شکاف بین نسلها و انقلاب آتی
https://www.azadi-b.com/?p=27528

 

ویژگیهـا و بغرنجهـای جنبشهـای
ضدسیستمی
شیدان وثیق

امـروزه، در سـطح جهـانی، مـا شاهـد
برآمدنِ جنبشهای نوین اجتماعی با
خصلت‌ ضدسیستمی میباشیم. ویژگیهایی
مشترک آنها را از جنبشهای اجتماعی
کلاسیک متمایز میسازند. از آن جمله
است نامتجانسیِ اجتماعی و طبقاتی؛
گوناگونی و گاه ناهمسوییِ خواستها؛
خودجوشی و گرایش نیرومند این جنبشها
به خودگردانی؛ خودمختاری و استقلال نسبت به دولت،
قـدرتها و احـزاب؛ رادیکالیسـم و بـه طـور عمـده
خشـونتپرهیزیِ آنهـا؛ وجـود تضادهـا و اختلافهـای
درونـی؛ ناپایـداری و سـرانجام دشـواری تشکلیـابی.
ویژگیهای فوق این جنبشها را با بغرنجهایی روبهرو
میسازنـد کـه  در ایـن نوشتـار مـورد تأمـل قـرار

میدهیم.  

ویژگیها

https://www.clubhouse.com/room/MKvJ0VKX?utm_medium=ch_room_mr&utm_campaign=sbh2h8LINo5iILKFErgpTQ-858769
https://www.azadi-b.com/?p=32405
https://www.azadi-b.com/?p=27528
https://nedayeazady.org/2023/08/27/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a8%d8%ba%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af%e2%80%8c%d8%b3/
https://nedayeazady.org/2023/08/27/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a8%d8%ba%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af%e2%80%8c%d8%b3/


جنبشهای ضدسیستمی را به جنبشهایی گوئیم که خواهان
تغییر ریشهای نظام در تمامیِ مناسبات اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی‌ هستند. این جنبشها خود را در
شکلهایی گوناگون آشکار میسازند. در شکل جنبش‌
مدنی؛ جنبش زنان، جنبش‌ زیستمحیطی؛ جنبشهای ضد
ــایی از ــش ره ــابرابری؛ جنب ــض و ن ــلطه، تبعی س
دیکتاتوری، دینسالاری و سرمایهداری… این جنبشها در
اوضــاع تــاریخیِ ویــژهای رخ میدهنــد. از یکســو
جهانیشدن سرمایهداری و اقتدارگرایی و از سوی دیگر
فروپـاشی یـا افـول دو آلترنـاتیو تـاریخی یعنـی
سوسیالیسم/کمونیســم توتــالیتر و سوسیالدموکراســی

رفرمیست.

این جنبشها، هر یک با ویژگیهایی، از 2010 (1388)
در اروپای غربی، آمریکای شمالی و جنوبی، در مغرب
عربی، در مصر، خاورمیانه، هنگ کنگ… آغاز شدند و
کمـابیش امـروزه در همـه جـا سـربرافراشتهاند. در
ایران نیز، خیزش انقلابیِ زن زندگی آزادی در سال
1401  را میتوان از زمره جنبشها و قیامهای نوین
امروزیِ جهان، بهویژه در مقابله با بنیادگرایی و
تئوکراسی اسلامی (در مورد ایران) قرار داد. این
جنبشها، رویهمرفته، با وجود تفاوتهایِ ناشی از
شرایط اجتماعی و سیاسی گوناگونِشان، از چند ویژگی

مشترک برخوردارند که در زیر میشماریم.

1- این جنبشها در پیِ «انقلاب» به معنای کلاسیک،
یعنی تسخیر دولت و اِعمال حاکمیت و سلطه توسط
قدرتی، طبقهای، حزبی، آوانگاردی، لیدری یا رهبری…
نیستند. انقلابها در طول تاریخ معاصر همواره نشان
دادهاند که به استقرار سلطه و استبدادی دیگر، گاه
سـهمگینتر، انجامیده‌انـد (انقلاب فرانسـه، روسـیه،
چین، کوبا…). اما این جنبشها در عین حال رفرمیست‌
نیز نیستند چون خواهان تغییرات ساختاری و بنیادین

و نه ترمیم و حفظ سیستم میباشند.

2- موضـوع و انگیـزهی اصـلیِ ایـن جنبشهـا، مسائـل
نُکرت و مشخص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، ک
محیط زیسـتی… در زمـان و مکـان معیـن اسـت. ایـن



جنبشها، تحقق خواستهای خود را به فردای موعودِ
 پس از سرنگونی رژیم یا انقلاب نمیسپارند، بلکه
میخواهند شکل زندگی نوینِ خود را « در همین جا و

از هم اکنون » در دست گرفته و به وجود آورند.

3- ایــن جنبشهــا، «طبقــاتی» بــه معنــای کلاســیکِ
مارکسیستی، یعنی مبارزه طبقه علیه طبقه یا مبارزه
طبقه کارگر علیه طبقه بورژوازی، نیستند. در این
جنبشها، مردمانی شامل شهروندان و قشرهای اجتماعی
ــا و ــیارگونگیِ‌شان، در اشتراکه ــاگون، در بس گون
اختلافهایِشان… وارد مشارکت و مبارزه میشوند. در
این میان، کارگران تولیدی نقش ممتاز و پیشتازی که
در مبـارزات طبقـاتیِ گذشتـه داشتنـد را از دسـت

دادهاند.

4 – جنبش ضدسیستمی حرکتی متحد، یکدست و یکپارچه
نیست. همچنان که «مردم» نیز تودها‌ی متحد، یکدست
و یکپارچه نیست. امروزه، چندپارگی و چندگرایی به
یک ویژگیِ درونی و اَندرباشِ جوامع بشری تبدیل
شده است. جنبشهای نوین نیز پدیداری جدا و متفاوت
از وضعیـت عمـومیِ چنددسـتگیِ اجتمـاعی و سیاسـی
نیسـتند. ایـن جنبشهـا دارای اختلافهـا و تضادهـای
پرشمـار خـود میباشنـد. در درون آنهـا خواسـتهای
گوناگون، در زمینههای مختلفِ سیاسی، اجتماعی و
اقتصـادی طـرح میشونـد: در رابطـه بـا دموکراسـی و
جمهـوری، در مـورد برابـری و عـدالت اجتمـاعی، در
موضوع شکل نوینِ زندگی و پاسداری از محیط زیست،
در برخورد به تبعیضهای گوناگون، در مورد دین، نقش
آن در جامعه و اصل جدایی دولت و دین، در رابطه با
شکل عدم تمرکز در ادارهی امور کشور… بر سر همهی
ایـن مسائـل، هـم اشتـراک وجـود دارد و هـم اختلاف.
در نتیجه، امتزاج و اتحاد به سوی خواستهایی مشترک
که مورد توافق و تفاهم همه یا حداقل اکثریتی بزرگ
باشد، امری سخت و پیچیده میشود. از سوی دیگر،
خطری که جنبشهای ضدسیستمی را امروزه تهدید میکند،
مـداخلهی احـزاب قـدرتطلب و نفـوذ ایـدئولوژیهای
انحرافی در ضدیت با آزادی و دموکراسی است: چون



اقتـدارگرایی، بنیـادگرایی دینـی، توتالیتاریسـم،
ناسیونالیسم و پوپولیسم راست و چپ.

5- جنبشهای اجتماعی نوین حرکتهایی مستقل و متکی
به خود هستند و از دولتها، قدرتها، حزبها و دیگر
نهادهای اقتدارگرا پیروی نمیکنند. این جنبشها
سازمانیـابیِ هرمـی، سلسـلهمراتبی و بـوروکراتیک و
شکلهای کلاسیک تشکلیابی و حزبی را رد میکنند. آنها
در پی ابداع و آزمودنِ اشکال نوینی از سازماندهی
هستند که بر اساس دموکراسیِ مستقیم عمل کنند.
یعنــی مشــارکت و مــداخلهای بــدون واســطه، بــدون
نماینده، بدون سلسلهمراتب، بدون لیدر، رهبر یا
کفیل. در نتیجه آنها میخواهند به صورت شبکهای و
افقی، با رایزنی و تصمیمگیریِ همه از راه تشکیل
عمومی» عمل و خودسازماندهی کنند. امروزه، «مجمع 
خودمختاری، خودگردانی و عدم تمرکز، سه خصوصیت
بارز و مشترک بسیاری از این گونه جنبشها شدهاند.
این شیوههای نوینِ خودسازماندهی و مشارکت، در عین
حال، اصول تبیینکنندهی شکل جدید زندگی و جامعهای
را بایـد پیریـزی کننـد کـه جنبشهـای رهـاییخواه

میخواهند بهوجود آورند.

6- جنبشهای نوین امروزی، در اکثریتِشان، از آن جا
که بازتولید حاکمیت و سلطه را در دستور کار و
برنـامهی مبـارزاتیِ خـود قـرار نمیدهنـد، جـدا از
خشونت عمل میکنند. آنها به دام ایدئولوژی “قهر
انقلابی در برابر قهر رژیم” نمیافتند، با این که 
« قیام بر ضد جباریت و ستم» (از دیبـاچهی اعلامیـه
جهـانی حقـوق بشـر، 10دسـامبر 1948) را بـه رسـمیت
میشناسـند. ایـن گرایـش بـه عمـلِ مسـالمتآمیز و 
ــم و ــای مه ــر از ویژگیه ــی دیگ ــونتپرهیز، یک خش
تمیزدهنده جنبشهای ضدسیستمیِ امروزی از حرکتهای
انقلابی پیشین است. حرکتهایی که برای تصرف قدرت
دست به مبارزهی مسلحانه، جنگ تودهای یا چریکی
میزدند و در نهایت یا با عدم پشتیبانی مردمشان و
در نتیجــه شکســت روبــرو میشدنــد و یــا در صــورت
کامیابی، به یاریِ دنبالهروی مردم، سلطها‌ی گاه



خشنتر را جایگزین سلطهی رژیم قبلی میکردند. با
این حال، ایدئولوژی قهر و خشونت حضور فعال در
جوامع امروزی دارد و جنبشهای نوین اجتماعی را به

چالش میکشد.  

 بغرنجها
با توجه به ویژگیهای فوق، پروبلماتیکهای جنبشهای

ضدسیستمی را در 5 زمینه توضیح میدهیم.

1- فقدان بَدیل ایجابی، که از کمبودهای اصلیِ
جنبشهای ضدسیستمی به شمار میرود. این جنبشها تا
کنـون نتوانسـتهاند از فـاز مطالبـات و موضـعگیریِ
منفی و سلبی فراتر روند و در برابر سیستمِ حاکمِ
موجود، یک آلترناتیو اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که
اثباتی، ایجابی و در عین حال ریشهای و بنیادین
باشد ارائه دهند. در این راستا پرسشهای اساسی زیر

بیپاسخ ماندهاند.

– کـدام «شکـل نـوین زنـدگی» کـه بسـنده (مکفـی) و
رضـایتبخش در آزادی و رهـایی از سـلطههای گونـاگون

باشد؟

– کدام اقتصادِ ضد مصرف-تولید-رشد‌ گرایی که حافظ
زندگی بشر، زمین، محیط‌ ریست و اقلیم باشد؟

– کــدام مناســبات اقتصــادی و اجتمــاعی کــه نــه
سرمایهداری خصوصی باشد و نه سرمایهداری دولتی؟
کدام «تصاحب» اشتراکی و جمعیِ نیروهای مادی و
مولـده کـه نـه مـالکیت خصوصـی باشـد و نـه مـالکیت

دولتی؟

2- بغرنج ناشی از جهانی شدن. امروزه، با وابستگی
و پیوســتگی دولت - ملتهــا بــه یکــدیگر در همــهی
زمینههـای اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنگـی، بهـداشتی،
محیطزیستی، اقلیمی… امکان ایجاد تغییراتی بنیادی
و پایدار تنها در یک کشور، مستقل و جدا از دیگر
کشورهـای منطقـه و جهـان، بسـیار دشـوار مـیگردد.
امـروزه در عصـر جهانیشـدن، تحقـق یـک آلترنـاتیو



اجتمـاعی و سیاسـیِ بنیـادین و رهـاییبخش، نـاگزیر
باید با همراهی، همسویی و مشارکتِ دیگر کشورها و
ملتها در سطح منطقه و جهان صورت پذیرد. در نتیجه،
امر تغییرات بنیادی و سیستمی در یک کشور در برابر
بغرنج چگونگی شکلگیری و گسترش جنبشهای هماهنگ،
همسو و همبسته در منطقه و جهان قرار میگیرد.   

ــا ــدگی، ب ــی نماین ــذر از دموکراس ــونگی گ 3- چگ
ناتوانیهــا و نارساییهــای ساختــاریاش، بــه یــک
دموکراسی مشارکتی و مستقیم، با همهی شاخصهایش،
امروزه به یکی دیگر از پروبلماتیکهای جنبشهای
ضدسیستمی تبدیل شده است. امکانپذیری و چگونگی
تحقق «دموکراسی مستقیم»، چون سرمشق و پارادایم
سیاسی و اجتماعی، که از یونان باستان برخاسته،
پرسشی است که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.
جدا از دموکراسی آتنی در پنجم پیش از میلاد و کمون
پـاریس در 1871، کـه هـر کـدام ویژگیهـا و شرایـط
تاریخی و اجتماعی ویژهی خود را داشتند، در زمان
ما شکلهایی به عنوان “دموکراسی مستقیم” تجویز و
تبلیــغ میشونــد. از جملــه «حکــومت شــورایی» یــا
«رفراندوم به ابتکار مردم» از سوی برخی جنبشهای
رادیکال. اما نمونه‌ی شوراهای صوریِ تحت قیمومیت
حزب بلشویک (پس از انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی
سابق) و یا الگوی همهپرسی در کشور سوئیس… اینها
همه به دور از دموکراسی مستقیم هستند و به پرسش
اصلی یعنی چیستی و چگونگیِ یک دموکراسیِ واقعیِ
بدون نمایندگی، وکالت یا نیابت… پاسخ نمیدهند.
مسألهی اصلی، شکلیابیِ مشخصِ مداخلهی مستقیمِ
مردمـانِ بسـیارگونه، یـا اشتراکهـا، اختلافهـا و
تضادهایشــان در ادارهی آزادانــهی امــور خــود در

سرزمینی پهناور و پر جمعیت است؟  

4- بغرنج تشکلپذیری، یکی دیگر از پروبلماتیکهای
بزرگ جنبشهای ضدسیستمیِ کنونی است که تشکلیابیِ
کلاسیک (سنتی) به صورت حزبی یا جبههای را به راستی

رد میکنند.

امروزه، با تغییرات ساختاری و تکنیکی در شیوهی



تولید، با گسترش فزاینده کار غیرمادی و تحولات در
زمینههـای اجتمـاعی، اقتصـادی، فرهنگـی…، مردمـانی
گوناگون، با اشتراکها، اختلافها و تضادهایِشان،
زیر سلطههای مختلف قرار میگیرند و در نتیجه پا به
میدانِ مبارزهیِ ضدسیستمی میگذارند. از آن جمله
اسـت جوانـان، زنـان، اقلیتهـای جنسـیتی، ملیتـی و
عقیدتی، فعالان جامعه مدنی و مدافعان محیط زیست.
اینان، برخلاف کارگران صنعتیِ سده‌ی گذشته که
منــافعی مشتــرک داشتنــد و متحــد بودنــد، نیــروی
اجتماعیِ یکپارچه و متحد با خواستهایی مشترک را
تشکیــل نمیدهنــد. بــه واقــع، سوژههــای تغییــرات
اجتمـاعیِ امـروزی، مردمـان گونـاگونی را در بـر
میگیرنـد بـا ویژگیهـا، تمایرهـا، اختلافات‌هـا و
تضادهایشان. از این رو اتحاد و تشکلپذیریِ آنها

به صورت پایدار و منسجم سخت دشوار میشود.

از سوی دیگر، تئوریهای کلاسیک تحزب برای هدایت و
رهبری جنبش، که در گذشته توسط جریانهای چپ انقلابی
تبلیغ و ترویج میشدند، امروزه ناتوانی و ناکارائی
خود را به نمایش گذارده اند. سیستم سازماندهی بر
اساس قیمومیت حزب بر جنبشهای اجتماعی و سندیکایی،
بر اساس رهبری جنبش از سوی یک مرکز، منسوخ شده
است. به همین سان نیز، آوانگاردیسم و نظریههای
مشابه همگی باطل شدهاند. کمتر جنبش نوینِ مردمی
در جهانِ امروز را میشناسیم که زیر قیمومیت و
رهبریِ احزاب سنتی رفته باشد و یا آماده به پذیرش
کفالت آنها باشد. جنبش ضدسیستمی میخواهد اشکال
دیگر و نوینی از فعالیت جمعی و متشکل در گسست از
اشکال سنتی را ابداع و تجربه کند. یعنی سازماندهی
و تشکلیــابی بــر پــایه خودمختــاری، خــودگردانی
دموکراتیک و مشارکتِ برابرانهی همهی شرکتکنندگان
در تصمیمگیریها از راه «مجمع عمومی». اما امروزه
این جنبشها در شرایط دشواری قرار دارند. از یکسو،
تئوریهای تشکلیابیِ گذشته مردود شدهاند و دیگر
پاسـخگوی اوضـاع کنـونی نیسـتند و از سـوی دیگـر،
شکلهای نوین نیز پا به عرصه وجود نمیگذارند و یا

پایدار نمیمانند.



5-  ایـدئولوژیهای غیـر یـا ضـد دموکراتیک – چـون
ناسیونالیســم، پوپولیســم و دینســالاری (از جملــه
اسلامگرایی)- که در جوامع امروزی عمل میکنند و
فعال میباشند، جنبشهای نوین را در برابر چالشهایی
بزرگ قرار میدهند. این جنبشها باید با اتکا به
خــود راههــای مقــابلهی بــدون مماشــات بــا ایــن
ایدئولوژیهای اقتدارگرا را پیدا و ابداع کنند.
ایـن امـر امـا ممکـن نیسـت جـز از طریـق پایـداریِ
جنبشهای ضدسیستمی در دفاع از آزادی، دموکراسی و
جمهوری؛ از راه پایبندی به حقوق بشر و برابری،
بهویــژه برابــری زن و مــرد و مردمــان مختلــف؛ و
سرانجام از راه پایبندی به اصل جدایی دولت و دین
(که از نظر من در شکل کامل آن لائیسیته نام دارد)

و سیاست عدم تمرکز در ادارهی جامعه.

نتیجهگیری
نقش کنشگرانِ رهاییخواه در جنبشهای ضدسیستمی چه
باید باشد؟ بدون تردید رهبری و قدرت‌طلبی نیست.
ــد از ــاعی را بای ــی و اجتم ــارزه سیاس ــر مب ام
دلبستگی به دولت، حاکمیت، قدرت و تصرف آن، که به
جابجـا شـدن سـلطه میانجامـد، رها سـاخت. بینشـی
سلطهطلبانه، بهویژه در تفکر و عمل سوسیالیستی و
چپ همچنان وجود دارد که امر قدرت، دولت و تسخیر
آن توسـط حـزب، طبقـه یـا آوانگـارد را در کـانون
سیاســت، انقلاب و جنبــش قــرار میدهــد. امــروزه،
رهاییخواهی و جنبشگرایی را باید در گسست کامل از
چنین بینشی تعریف و تبیین کرد. در رد اقتدارگرایی
که دست به بازتولید سلطه به نام مردم، ملت، طبقه
کارگر، شورا، حاکمیت ملی، دین… میزند. و سرانجام
در رد پوپولیسم راست و چپ که هر دو با تفاوتهایی
بـه دنبـال «سـاختن» یـک “مـردمِ واحـد” و تبـدیل
دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت، توده، مردم یا

افکار عمومی هستند.

نقش کنشگرانِ رهاییخواه امروز، همکوشی با جنبشهای
ضدسیســتمی اســت. از راه تحلیــل و بررســی شرایــط
ــا و ــا در اشتراکه ــترش آنه ــد و گس ــدایش، رش پی



اختلافهایِ شــان. از راه نشــان دادن تواناییهــا و
نوآوریها و در عین حال کمبودها و ناتوانیهای این
جنبشهــا. از راه کمــک نظــری و عملــی بــه تــبیین
آلترناتیوی ایجابی و اثباتی،  ابداع شکلهایی از
دموکراســی مســتقیم و تشکلیــابی در خودمختــاری و
خودگردانی. از راه  ایجاد همبستگی و همسویی با
جنبشهای نوین در کشورهای مختلف جهان. سرانجام از
راه مقــابله نظــری و سیاســی بــا ایــدئولوژیهای

اقتدارگرای راست و چپ، دینی یا غیر دینی.  
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فعالان حقوق زنان
در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا امینی، فشارها بر
فعالین مدنی و خانوادههای دادخواه در سراسر کشور
افزایش پیدا کرده است. تهدید، احضار و بازداشت
اعضای خانواده جانباختگان خیزش ژینا در روزهای
اخیر، حاکی از آن است که حاکمیت تمامی ابزارهای
سرکوبگری خود را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم
بـرای جانهـای عزیـز از دسـت رفتـه و ممـانعت از
گرامیداشت یاد و نام آنها در خانهها و خیابانها

به کار گرفته است.

از طرف دیگر، علیرغم تبلیغات گسترده پیرامون «عفو
عمومی»، پروندهسازیها و صدور و تایید احکام حبس
ــدادی از ــرای تع ــام ب ــرای احک ــدت و اج طولانیم
بازداشتشدگان خیزش ژینا به طور بیوقفه ادامه
دارد. نیروهای امنیتی در سراسر کشور با یورش به
منازل فعالان سیاسی و مدنی که با شکستن در خانه،
تفتیش و ضبط لوازم الکترونیکی همراه بوده است،

سناریوسازیهای خود را پیش بردهاند. 

بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالین سیاسی
در گیلان (متیــن یزدانــی، جلــوه جــواهری، شیــوا
شاهسیاه، نگین رضایی، زهره و زهرا دادرس، یاسمین
حشـدری، فـروغ سـمیعنیا، آزاده چاوشیـان، واحـده
خوشسـیرت، سـارا جهـانی و هـومن طـاهری) و تکـرار
سـناریوهای بیاعتبـار دربـاره آنهـا توسـط وزارت
اطلاعات و رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی، از
جمله فشارهای اخیر بر فعالان مدنی است که به وضوح
از هـراس نزدیکشـدن بـه سـالگرد خیـزش ژینـا نشـات
میگیرد و با هدف انتقامجویی علیه خیزش درونزای
«زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد. طی این مدت، تنها
«واحده خوشسیرت» و «نگین رضایی» با تودیع قرار
وثیقــه بهصــورت مــوقت آزاد شدنــد و دیگــر
بازداشتشـدگان، کماکـان در بنـد نیروهـای امنیتـی

هستند.

 خانوادههای بازداشتشدگان گیلان تا چندین روز از



محل نگهداری آنها بیخبر و سرگردان و بلاتکلیف نگه
داشته شده بودند. وزارت اطلاعات، در اطلاعیهای در
حـالی مـدعی شـد «دو نفـر از سـرکردگان ایـن تیـم
تشکیلاتــی در دورههــای برانــدازی نــرم کــه توســط
سرویسهای اطلاعاتی دشمن در خارج از کشور برگزار
شدهاند آموزش دیدهاند» که این افراد سوابق روشن و
شفافی در حوزه کنشگری فمینیستی مستقل دارند و
نامهـایی شناختهشـده در میـان جـامعه مـدنی ایـران

هستند.

اگرچه فشار وارده بر کنشگران اجتماعی زخم جدیدی
بـر تـنِ جمعـیِ فعـالان برابـری جنسـیتی اسـت امـا،
همانطور که بازداشتها و کشتار گسترده پس از آغاز
خیـزش، مـوجب عقبنشینـی مـردم و بـویژه زنـان از
خواستههایشان نشد، بدیهی است که پروندهسازیهای
جدید نیز جوش و خروشی را که به نام ژینا برپا

شده، خاموش نخواهد کرد.

ما جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان این
روند را محکوم میکنیم و خواستار توقف پروندهسازی
و سناریوبافی و آزادی بیقید و شرط تمامی فعالان
بازداشتشـده هسـتیم. مـا اعلام میکنیـم کـه تـا روز

رهایی، آنها را نام میبریم و صدایشان هستیم.
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